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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 که منافی با اخلاص است مواردی .1

در نماز است. چه  منافی اخلاص چیزی است که قلبیی دوم منافیات نماز  دسته

در نظر خود او مهمّ بیاید؛ عمل انسان خیلی  چیزهایی منافی اخلاص است؟ مثل اینکه

دهم(؛ یا اینکه خدای  نمازی را که خوانده است، بزرگ بشمارد )اینها را بعداً توضیح می

خاطر نمازی که خدا توفیق خواندنش را به او داده است، دچار عُجب،  ناکرده به

یا ناکرده نماز را به دیگران ارائه دهد؛ ر خودشیفتگی و خودپسندی شود؛ یا اینکه خدای

ی این موارد مغایر  توجهّ دیگران نماز بخواند. همهکند؛ به دیگران عرضه نماید و برای جلب

ها وارد  آید. در این زمینهشمار میبا اخلاص در نماز است و از منافیات مهمّ قلبی نماز به

 دهد چقدر صحبت کنیم. شویم؛ تا ببینیم خدا توفیق می می  صحبت

 ود شخصبزرگ جلوه کردن عمل نزد خ

 توان به دو حوزه تقسیم کرد.  مغایر با اخلاص در نماز است، می گفتمرا که  مواردی

ای جلوه کند و  یک حوزه این است که عمل شخص در نظر خود او خیلی چیز برجسته

ی اوّل آن همین حالت خوشحالی،  خیلی جذب عبادتی شود که خودش کرده است. مرتبه

خواندم، که این اگر شدّت پیدا  آنچنانیشادی و دست پر دیدن خودش است که من نماز 

 شود. یکند، به شیفتگی و عُجب به عمل منتهی م

کند به خدا بدهی ندارد و حقّ خدا  این است که فرد احساس می "عُجب"عُجب چیست؟ 

او هم خیلی  امّارا ادا کرده است. خدا خیلی خوب خدایی بود و به او خوبی کرده بود؛ 

 شد تسویه اش را انجام داد؛ پس حسابش با خدا ی وظایف بندگی ای بود و همه خوب بنده
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فروشد و سر خدا منّت  دارد. بالاتر از اینکه بدهی ندارد، به خدا ناز مییی با خدا نو بدهی

گذارد؛ که ببین چه نماز خوبی برایت خواندم! در توجّه به خلق هم، خلق را بسیار  می

ی  آورد و به خلق به دیده شمار میبیند؛ خود را گل سرسبد بندگان خوب خدا به حقیر می

کند. این نتایج عُجب و خودشیفتگی به  ل اینها نگاه میهای بد، سطح پایین و امثا انسان

عبادت و عمل است؛ بنابراین یک حالت این است که عبادت به نظر خود شخص خیلی 

 جلوه کند و توجّه او را به خودش جلب کند. 

ی دیگر این است که عبادتش را به منظر دید و توجّه دیگران عرضه کند و آن را  حوزه

شود و  ل خوب به دیگران جلوه دهد؛ که اگر به آنها نشان بدهد، ریا میی یک عممنزله به

 ی اینها با اخلاص در تعارض است. شود؛ که همه می اگر به گوششان برساند، سُمعه

که توجّه فرد جلب عبادتی شده که خودش کرده است، این  اوّلین مورد از مواردیگفتیم 

ادمانی، سرور و خوشحالی به او دست است که در اثر عبادتی که کرده، یک حالت ش

 دهد. می

تواند هم شکل پسندیده داشته باشد و  شادمانی و سرور در اثر عبادت یا عمل صالح می

های ایمان این است  هم شکل مذموم؛ چون در احادیث داریم که یکی از نمادها و شاخص

دهد،  بد انجام می کند و وقتی کار دهد، مسرّت پیدا می که فرد وقتی کار خوب انجام می

شود از اینکه چرا کار بد انجام دادم. این علامت ایمان است. از  ناراحت می

تهْ    مَنْ » هم نقل شده است که ی ائمّه روایت شده؛ از بقیه امیرالمؤمنین نةٌَ وَ   سَََّ حَس َ
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ِّئةٌَ  ؤ ساءَتهْ  سَي سازد و کار بدش او را مغموم  که کار نیکش او را مسرور می کسی 1«مِنٌ فهَ وَ م 

دهد، مؤمن است.  کند و در اثر اینکه کار بدی کرده است، حال بدی به او دست می می

ای هم دارد؛ منتهی شرطش  بنابراین شادمانی در اثر موفّقّیت در عبادت، شکل پسندیده

لی کار بزرگی در برابر خدا این است که اخلاص در آن آسیب نبیند؛ عمل خود را خی

نکرده عُجب به آن عمل نداشته باشد؛ بلکه عمل را یک توفیق الهی و از  نبیند؛ خدای 

کنم.  تر باز می جانب خدا بداند، نه کار خودش! که اینها را در بحث عُجب برایتان مفصّل

ن خاطر این باشد که خدا چنی اش بهاصلاً عمل را به خودش نسبت ندهد؛ خوشحالی

توفیق و عنایتی را به او عطا کرده است؛ خوشحال به این عنایت و توفیق الهی باشد؛ نه 

خوشحال به عمل خودش. از طرف دیگر فرض کنید اگر دیگران از عمل او مطلّع شدند، 

تصادفاً این عبادت او را  اگر خودش در صدد نبود آن را به رخ دیگران بکشد و دیگران

داد، منجربه این شد که مردم به او  ای انجام می عبادت خالصانه دیدند؛ و اینکه او چنین

اش برای این باشد بین شوند و توجّه و محبّت پیدا کنند؛ اینجا هم اگر خوشحالیخوش

که خدا چنین کاری در حقّ او کرد، ایرادی ندارد؛ امّا اگر خوشحالی برای این باشد که 

 های ناپسند و مذموم است.  شکل ءجلب کرده است، قطعاً جز توجّه مردم را

حقیقت خدا خواست برای من محبوبیت ایجاد کند؛ مردم را به  اگر فکرش این باشد که در

هایشان را به من متمایل گرداند؛ و خودش کاری کرد که اینها  من متوجّه نماید و قلب

لحاظ ام؛ و به این فهمیدند من فلان عبادت خالص یا فلان عمل صالح را انجام داده
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ندارد؛ امّا اگر  ی لطف خدا و خوشحالی به فضل خدا، عیبیمنزلهخوشحال باشد، یعنی به

 توجّه مردم و امثال آن باشد، قطعاً ناپسند است.به اعتبار جلب

امّا شکل ناپسند این شادمانی و سرور در اثر طاعت، عبادت و عمل صالح این است که اوّلاً 

کسی چنین احساس کند من این همه عبادت دارم! چهپر ببیند؛   خودش را خیلی دست

ی زیادی از طاعات و عبادات دارد؛ این  هایی دارد؟ احساس کند موجودی و ذخیرهعبادت

بسیار مذموم است. )چون شکل شدیدتر اینها در بحث عُجب است، آنجا این بحث را باز 

که انسان پیش خدا و  استاین ممدوح  خوانم.( کنم. امروز برایتان روایات را می می

کند  بیند و احساس می خالی ببیند. اینکه خود را دست پر می خدا خود را دستاولیای

کند چیزی دارد، او را در دستگاه الهی راه  که احساس می چیزی دارد؛ مذموم است. کسی

ها را به  خالی بیند؛ به آنجا راه ندارد. خدا دست که خودش را دست پر می دهند. کسی نمی

دهد. یا اینکه عمل شخص خیلی برایش جذاب است! چرا به این عمل  راه می قرب خود

شوند؛ بین مردم قدر و منزلت و احترام و  خوشحال است؟ برای اینکه وقتی مردم مطلّع 

کنند؛  دهند؛ مدحش می کند و او را مورد تعریف و ستایش قرار می جایگاهی پیدا می

بسا شوند؛ و چه احترام و منزلتی برایش قائل می شوند و حرمت، جلوی پایش بلند می

یی به او بدهند و نیازهای دنیوی او را تأمین های مادی حتّی دست به جیب کنند، هدیه

 ها خوشحال شود، باخته است! این مسرّتِ مذموم است.  کنند؛ اگر به این لحاظ

ه مردم، یا اینکه جلوی این مسرّت ناشی از آن است که برای او دنیا مهمّ است؛ یعنی توجّ

پای او بلند شوند و به او احترام بگذارند؛ یا حتّی مثلاً به او پول بدهند و امکانات مادی در 

اختیارش قرار دهند؛ برایش مهمّ است. این حاکی از این است که برایش دنیا مهمّ است و 
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 من انجام دادم، قدر مسرور است که مردم عملی را که آخرت از یاد او رفته است؛ لذا این

 متوجّه شدند. 

یا ناشی از این است که عظمت اجر الهی را که خدا در قبال عبادات، طاعات و اعمال 

مقایسه با اعمال حقیری که فراموش کرده است؛ که آن اجر اصلاً قابل دهد، صالح می

کند  میبیند و احساس  دهند، نیست؛ لذا اینقدر خودش را دست پر می ها انجام می بنده

خیلی برای خدا کار کرده است. در قرآن و احادیث، آیات و روایات بسیاری حاکی از این 

تقوا و پرهیزکاریند و  دهند، اهل که عمل صالح انجام میدر قیامت خدا به کسانی است که

ما لا عيٌَْْ رَاتَْ وَ لا »دهد؛ حتّی تعبیر هست که  حساب اجر میبی محسن و نیکوکار هستند،

عَتْ وَ لا خَطَرَ علَٰ ا   نٌ سََِ دهد که هیچ چشمی ندیده! هیچ گوشی  چیزهایی می 2«بشََر   قلَْبِ   ذ 

نشنیده! و چیزهایی به آن عظمت به قلب هیچ انسانی خطور هم نکرده است! اگر من آن 

ارزد؟ اینها را  چیزهای عظیم را یادم باشد، در مقایسه با آن، کاری که من کردم چقدر می

 آید.  رفته است؛ که عملش این همه به ذهنش بزرگ می یادش

توجّه کند،  متعال در آخرت پایان خدای های بی های الهی و اجراگر به عظّمت نعمت

ای نخواهد داشت؛ که اکنون  افتد! چیزی برای او جلوهی دنیا و ما فیها از نظرش می همه

دارها به او متوجّه شده است؛ خیلی به او رو خوشحال باشد از اینکه قلوب مردم دنیا و دنیا

انجامد؟  ی اینها فوقش به کجا می آوردند، باورش کردند و برایش حرمت قائل شدند. همه

اینکه این فرد ثروتمند، یا آن فرد دنیادار، مقداری از پول خود را به او بدهد و کمی از 
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هد. اینها در برابر عطاهای بزرگ یی که دارد، در اختیار او قرار دامکانات مادی و دنیوی

 اصلًا دنبال این چیزها خواهیم بود؟!  ،اگر اینها یادمان باشد چیست؟ متعال ی خدا

ت ای عباد ی عبادت، خود را ندیدن و خدا را دیدن است. همه ضمن اینکه حقیقت و ثمره

ی نماز  وهبرای این است که به این نقطه برسیم. اوج و بلندترین عبادت هم نماز است. می

این است که خودت را نبینی، خدا را ببینی؛ فعل خودت را نبینی، فعل خدا را ببینی؛ 

را ببینی و وجود خودت را نبینی، وجود پروردگارت و الله  صفات خودت را نبینی، صفات

ربّت را ببینی؛ اصلًا نماز یعنی این! اگر من نماز خواندم و سبب شد خودم و عملم را 

هایم شوم و خودم را خیلی  ی عمل خودم و مسرور و خوشحال از کرده ببینم؛ شیفته

پر ببینم؛ این چه نمازی است که من خواندم؛ که بخواهد باعث خوشحالی من هم  دست

 بشود و بخواهم آن را به رخ دیگران هم بکشم؟! 

خوشحال  خاطر آن بنابراین سطح اوّل این است که عبادت در نظر انسان جلوه کند و به

تر، عُجب به عبادت و عمل صالح است؛ که پناه  باشد؛ امّا سطح بالاتر، شدیدتر و بحرانی

 به خدا از آن.  بریم می

 

مْ  در وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ در وَ آلِ م  حَمَّ  الَلهّ مّ صَلِّ علَٰ م 

 


